
ساعت
عقربه كوچكه به عقربه بزرگه گفت: «وقتى بزرگ بشوم، از تو 

تندتر مى چرخم. حالا مى بينى!»                      شراره وظيفه شناس

عروسى 
عروسى خرگوشه بود.گفتند: «بگو بله.»

 خجالت كشيد و هيچي نگفت. 
گفتند: «خرگوشه رفته هويج بچيند.»

لاله جعفري

آينه 
مامان ميمون: «توى آينه، چى ديدى؟»
بچّه ميمون: «ماه شب چهارده ديدم!»

شكوه قاسم نيا

  تصويرگر : على خدايى

چتر نجات
       قطره ى باران  مي ترسيد بپرَد پايين.   

براي همين وقتى مى خواست ببارد، به خودش چتر نجات بست. 
طاهره خردور
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